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 46جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 .فرجه الشریف

بود که یک  از موج ات ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضلوعٍ آخلر ع لارت انلت از  اولویتثالث؛ بحث در فص  

فرمای د که مطلب اول راجلع بله ععریلف اولویلت و اولویت. مطالب راجع به اولویت را در ضمن نه مطلب بیان م 

هلا عوجه به آن اشد کهاشته بارکان اولویت بود که بیان شد. در این جا  کات متعددی انت؛ هفت  کته شاید وجود د

 شایسته انت. 

ه  کون الفرع أول  بالحکم من الأص  لأقواییة علة »مطلب اول این انت که خب اولویت را این جور ععریف کرد د: 

 کته اول این انت که همان طور که در بحث ع قیح م لاط گفتله شلد، «. الحکم فیه من الأص  أو لأقواییة العلیة فیه

بله  طلاح و دو اطلاق هست؛ یک  آن م قح  مودن و کشف کردن علت در اص  و ملا أ لیدو اصطدارای ع قیح م اط 

شود که دارای الحکم در اص . خود این مطلب. اطلاق دوم ع ارت بود از آن قیان  که در ه گام انتدلال عشکی  م 

لویت ع ارت انلت قات اوز اطلاشود همین مطلب در مورد اولویت هم وجود دارد. یک  اچهار جزء بود. عرض م 

از همین مطل   که این جا گفته شده انت که در واقع فرع أول  انت به حکم از اص  اما این اولویت واقع  خودش 

که انتدلال  یست، انتدلال آن قیان  انت که... اطلاق دوم ع ارت انت از آن قیان  که ما با یک ضم مقدماع  به 

هم وجود دارد. آن اولویت واقع  انمش قیاس  یست، قیلاس ع لارت ر فرع اص  د رنیم که آن حکم در تیجه م 

شود به این که همان حکم در اص  در فرع هم انت از آن انتدلال و دلیل  که مشتم  بر مقدماع  انت که م ت  م 

ة ل بحجیالقو» شود:همین کتاب، در بحث حجیت اولویت گفته م  214وجود دارد و لذانت که مثلاً در همین صفحه 

و همان طور که در ع قیح م اط، ما ععریف را براناس اطلاق دوم ا جام دادیم این جلا هلم شایسلته « قیاس الأولویة

انت که ععریف اولویت را به ع وان یک دلی  و ما یقع ف  طریق الإنت  اط به مع ای دوم ععریف بک یم. یع   بگوییم 
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که حالا آن امور همین چهار امری که ایلن جلا بله ع لوان اموری ود از شقیاس اولویت قیان  انت که عشکی  م 

ارکان اولویت گفته شده انت که خب روشن انت همان طور که من ق لاً هم عرض کردم باید به  حو انتخدام مع لا 

ان یلن ارکلک یم چون اولویت حکم در فرع  س ت به اص  این ارکان را  دارد، انتفاده از آن، انتدلال به آن دارای ا

. ول  اگر ما آمدیم خود قیاس اولویت را مع ا کردیم آن وقت دیگر آن چیزهای  که به ع وان ارکان هلم ذکلر هست

آید که بهتر انت که ععریف اولویت را عغییر شود اجزا آن انتدلال، اجزا آن قیاس اولویت. ب ابراین به  ظر م شده م 

 ع قیح م اط هم این مسمله گذشت و گفته شد. که در ن طور بدهیم و ط ق اصطلاح ثا   ععریف ک یم هما

مطلب دوم این انت که خب آن چه که در این جا به ع وان ارکان اولویت ذکر شده که امر اول کشف علت عامه برای 

حکم باشد در اص ، مطلب دوم احراز عحقق آن علت در فرع باشد، مطلب نوم احراز اقواییت باشلد کله حلالا یلا 

لیت آن اقوی انت و مطلب چهارم این انت که لایقوم الدلی  عل  الخلاف در جای  که ملا ت یا عقوی انخودش ا

یقین به حکم و قطع به حکم پیدا  کردیم که گفته شده انت. باید این ارکان را بله ع لوان اجلزا آن قیلاس اولویلت 

ا در این جا  یاز داریلم، ی هم م و آخربرشمرد. و ظاهراً همان طور که در آن جا گفته شد یک رکن دیگر و یک ع

که آن چیزی که آن جا به ع وان رکن چهارم ذکر شد و یا جز چهارم ذکر شد این جا هم باید ذکر بشود. زیرا وجود 

علت در فرع عا مادام  که این مطلب به آن ضمیمه  شود، آن مطل   که آن جا در جزء چهارم گفته شد که ق یح انت 

حکم در فرع بعد از این که علت به  حو أول  حالا به احد ال حوین یا خودش اقلوی  از جع ع ک د بر مول  که امت ا

انت یا علیت آن اقوی انت، در مورد فرع هم وجود دارد. امت اع در این جا از مول  ق یح انت به خلاطر ایلن کله 

کله بعلد از آن کله عللت  ه ک لیمم ضمیمشود. ب ابراین باید این را هشود یا القاء ف  المفسده م عفویت مصلحت م 

موجود در اص  را کشف کردیم و وجود آن در فرع هم کشف کردیم و احراز اقواییت هم کلردیم آن وقلت بگلوییم 

حالا اگر مول  ط ق آن چه که در اص  هست در فرع هم حکم   ماید این ق یح انت. چون علیت در این جا... ایلن 

عد از این که این مسائ  را دید اراده ک د و اختیار ک د جع  حکم را، باید بو او  جا جاع  حکم که فاع  مختار انت

د معلول هم موجود مث  عل  قصریه این جا  یست که خود به خود بگوییم که وقت  علت در این جا موجود انت بای

رکان بگوییم، بگوییم  وان ام به عباشد. ب ابراین، این مطلب را هم ما  یاز داریم که بگوییم ارکان.... حالا اگر خوانتی

 ارکان پ   عا انت و اگر خوانتیم به ع وان اجزاء قیاس بگوییم، بگوییم باز اجزا قیاس پ   عا انت. 
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إن قلت که آیا آن مطل   که در ع قیح م اط گفته شد که امر نوم بود در آن جا که باید در مورد فرع ما ع یا مزاحم  

اشد یا مزاحم اقوی وجود  داشته باشد مثلاً، آیا این رکن یا ایلن جلز را در اشته بجود  دوجود  داشته باشد، ما ع و

این جا هم باید داشته باشیم یا  ه؟ قهراً باید داشته باشیم اما چون این جا رکن اول را یا جزء اول را علت عامه قرار 

د یا مزاحم اقوای  وجود  دارد د  دارع  وجوداده، قید عامه آورده شده انت و عامه بودن در آن مفروض انت که ما 

یا اصلاً مزاحم وجود  دارد و لذا انت که دیگر این مقدمه را در این جا یا این جز را در این جلا لازم  یسلت بیلان 

شویم از این که آن امر نوم را بیان بک یم. اگر اص  علت را ک یم. آن جا هم اگر بگوییم کشف م اط عام، مستغ   م 

اول قرار بدهیم و کشف اص  علت بله، ما  یاز داریم به این که این مقدمه را هم بیافزاییم املا اگلر و جز  ه أول مقدم

شویم از این که مقدمه نوم آن جا مقدمه أول  را یا جز اول را یا رکن اول را مقدمه عامه قرار دادیم دیگر مستغ   م 

 را هم اضافه ک یم. 

ک یم، یع   مطلب نوم یا مطلب چهارم، این انت که... مطللب نلوم ایلن  ن عوجهد به آمطلب دیگر که همین جا بای

انت که همین مطل   که در امر چهارم در این جا و به ع وان رکن چهارم در این جا گفته شد که در صورع  که قطع 

. چلون هملان داریلم ط  یلازپیدا  شود باید دلی  مخالف  وجود  داشته باشد، عین این مطلب را هم ما در ع قیح م ا

شود  ه این که قطع طوری که گفتیم در ع قیح م اط هم گاه  این مقدمات به وانطه حجت شرعیه برای ما اث ات م 

داشته باشیم. خب در آن جا هم قهراً احتیاج به این که یک دلی  مخالف    اشد. این مطل   که به ع وان رکن چهلارم 

 ح م اط هم باید ذکر بشود. ر ع قیمطلب ددر این جا ذکر شده انت، این 

 پس عا حالا ما نه مطلب و نه  کته را این جا عرض کردیم. 

 کته چهارم این انت که خب ما برای عشکی  قیاس اولویت گفتیم  یاز داریم به این که علت را در  احیه اص  کشف 

در مورد فرع. خب به ایلن  کتله  فته شدن که گبک یم. بعد احراز ک یم وجود آن علت را به  حو اقوی به احد ال حوی

بله  طبه الحکم شد، کشف ک یم ملا أ لی طباید عوجه ک یم، همان طور که در آن جا عع یر به علت  شد، عع یر به ما أ ی

به الحکم در فرع هم وجود داشته باشد. این جا هم باید... آن جا گفتیم که ملا  طالحکم در اص  چیست و بعد ما أ ی

انت از مصالح و مفاند یا آن چه که باعث شده مول  و ا اطه کرده مول  حکم را به آن در اص . م اعم ه الحکب طأ ی

این جا هم مقصلود ملا از عللت بایلد باید ما أ اط به المول  الحکم ف  الاص  در مورد فرع هم وجود داشته باشد. 

ان ما أ یط به الحکم انت. باید شود هماین جا گفته م  عوجه داشته باشیم، خوب این مطالب گفته بشود که علت  که
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شود، مصالح و مفاند و م اطات احکلام و این ما أ یط به الحکم که یک مع ای جامع  انت که هم شام  مصالح م 

شود، این که آن جا مثالش زده شد و عوضیح داده شد، این اگر به  حو أول  در ملورد فلرع هم شام  امور دیگر م 

شود که همان حکم موجود در داشت قهراً با ضمیمه شدن مقدمات دیگر و اجزا دیگر و ارکان دیگر، کشف م  وجود

اص  در فرع هم وجود دارد. پس مقصود از علت در این جا، ما أ یط بله الحکلم انلت آن هلم بله مع لای علام و 

 جامعش. این هم  کته چهارم. 

أن یستکشف العلة التامة للحکم ف  الأص  من طریق العق  أو العرف أو » کته پ جم این انت که در این جا بیان شد 

أن یحرز عحقق العلقة ف  الفرع بمحلد الطلرق »و هم چ ین در ثا   هم گفته شد، در رکن ثا   هم گفته شد « الشرع

خلب « الأمر الأول یحرز اقواییة العلة أو علیتها ف  الفرع باحد الطرق المذکورة ف »و در ثالث هم گفته شد « الثلاثة

طلرق انتکشلاف »در ع قیح م اط گذشت که ما برای کشف ما ا یط به الحکم... مطلب ثا   در آن جا این را داشتیم 

خوب انت که در این جا... این جا طریق اول  ص بود، طریق دوم عرف بود، طریق نوم ن ر و عقسیم بود. « الم اط

در قیاس اولویت هم در اص  و احراز آن در فرع و احراز اقواییت آن، ک د. کشف علت که به آن جا دیگه فرق   م 

ها به همان طرق  انت که در آن جا گفته شد که حالا این جا به  حو اجمال گفته شده انت که عق  و شرع همه این

ها هم و اینو عرف. خب خوب انت این هم گفته بشود به همان طرق  که ما در آن جا داشتیم که مثلاً ن ر و عقسیم 

داخ  بشود. این هم  کته دیگری انت که خوب انت در این جا به این  حو بیان بشلود یع ل  گفتله بشلود بطلرق 

 المذکورة در مطلب ثا   در انتکشاف م اط. 

إن  الأولویلة قلد عُفهلم »شود این انت که خب در این جا فرموده شد مطلب دیگر که مطلب حالا پ جم یا ششم م 

یعرفها ک  عارفٍ باللغة و قد یحتاج فهمها ال  ضم مقدمةٍ عقلیةٍ الیه و إن کان المدرک لها »که « فس اللفظعرفاً من  

کننلتفادة طهلارة الم لاف المتل جس »بعد برای این مثال زده شلده انلت کله « هو العرف بملاحظة علک المقدمة

 الذی وقع فیه ال ول بالأولویة فنن  هذه الأولویة بالإنتهلاک ف  المتعصم مما دل  من الأخ ار عل   ف  ال مس عن الکر 

ب  یحتاج ال  ع ایةٍ زائدة و هل  ملا »که آیه عمفیف و آیه ق طار بود. « لیست فهماً کفهم الأولویة ف  الأمثلة المتقدمة

واقع فیه لا و الذی جزئه ال ول ال یقال من أن  ظاهر  ف  ال مس ف  علک الأخ ار  ف  ال مس عن المتحص  بعد الملاقات

خب در این جا نؤال این انت که آن مقدمه عقلیه در این مثال کدام انت؟ خلب « عما کان مائاً ق   المقلاقات فقط

شود ع ارت انت از این که ظاهر  فل  بلمس در آن اخ لار،  فل  بلمس از ای که این جا از آن انتفاده م آن مقدمه



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 519

ای کله عشلکی  شلده از آب و آن ه از خصوص آن آب. از مجموعهمتحص   انت، از آن فرآورده، از آن مجموعه،  

بول  که در آن ریخته شده و حالا در آن مستهلک شده. خب این که ظاهر اخ ار انت، این مطلب خلارج   یسلت، 

مطلب عقل   یست که این را مثال قرار بدهیم برای ضم مقدمه عقلیه. ب ابراین این را مثلال قلرار دادن بلرای مقدمله 

 لیه مح  اشکال انت. عق

الله خوی  رضوان الله علیله هسلت در آن جلا در درانات که این مطلب ممخوذ از درانات بحث مرحوم محقق آیت

و ثا یهملا أن یحتلاج »ا د که به دو چیلز  یلاز دارد، بله دو  حلوه یع   اولویت را فرموده« و ثا یهما»ا د که فرموده

« کما لو قال المول  نب  الإملام موجلبع للکفلر»آن جا این جور مثال زده شده « هانتفادعه ال  ضم مقدمةٍ عقلیةٍ الی

کله ایلن بالأولویلة « فرماید نلب  الاملام موجلبع للکفلرحرف مول  این انت، قا و   که جع  کرده این انت. م 

ایلن شلک  ایشلان  شود. چه جوری؟ بهخواهیم از آن بفهمیم که نب الله ع ارک و ععال  بالأولویة موجب کفر م م 

« فن  ه بعد ما عُلم من الخارج أن  ذلک إ  ما هو لحرمة الإمام»کلمه ما ظاهراً افتاده از ع ارت « فن  ه بعد....»فرمود د: 

شود که این به خاطر حرمت امام انت، م شم آن این که گفته شده نب الإمام موجبع للکفر به وانطه عق  فهمیده م 

علت این که نب این  یست که یک بشر مخلوق  انت و الا « و لیس لکو ه بشراً مخلوقاً»و علتش حرمت امام انت 

و حال این که این چ ین  یست، اگر م شم آن بشر مخلوق بودن بود باید نب هر کس  موجب کفر بشود، هر ا سا  . 

دارد باعث شلده. خلب  شود آن حرمت ویژه و خاص  که امام دارد، آن احترام ویژه و خاص  که امامپس معلوم م 

فهمیم که علت ولو در ع ارت  یامده، ول  عق  یحکلم بله قهراً به وانطه این مطلب، مطلب خارج  که از خارج م 

این که علت باید در این جا چ  باشد؟ آن احترام امام باشد و این احترام چون به  حو آکد در ملورد خلدای متعلال 

فن  ه بعد ما عُلم من الخارج أن  ذللک إ  ملا هلو »آید. ر این جا هم م وجود دارد پس حکم  که در آن جا هست د

و لابد فیه من کون المقدمة »بعد فرموده « لحرمة الإمام و لیس لکو ه بشراً مخلوقاً یفهم م ه حرمة ن ه ععال  بالأولویة

ه عق .... این مثال  که در خب این جا درنت انت باید گفت ک. «العقلیة قطعیة و إلا فیکون انتحسا اً و لیس بحجة

شود بگوییم علت در این جا بشر بودن درانات ذکر شده انت... کاشف علت در این جا ع ارت انت از عق  که  م 

و مخلوق بودن انت برای این که اگر این بود باید همه بشرها، هر بشری وقت  نب  او ا جام بشود موجب کفر بشود 

ک یم که عللت در حقیقلت احتلرام انت که این جور  یست. پس ب ابراین کشف م  و حال این که این قطع  و مسل م

گردد به همان ن ر و عقسیم  که گفتیم کاشف م اط انت یع   املوری کله در ایلن جلا، انت. این در حقیقت برم 
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ک یم  ه مل ک یم، یک  یک  محانها را فهرنت م اوصاف  که در این جا، خصوصیاع  که در این جا وجود دارد این

 رنیم بعد از ن ر و عقسیم به این که علت احترام انت. عوا د؟ قهراً به این  کته م که چه چیزهای  م 

اما این مثال خب مثال خوب  انت که حالا در درانات زده شده اما مثال  که در این جا هست این جلا انلتظهار از 

ین مجموعه  ه آن آب ع ها. پس ب ابراین، این مثال  که در ایلن فرماید لابمس یع   به الفظ انت که ظاهر این که م 

جا زده شده مثال عام و عمام   یست و شاید اگر ما ع دی  ک یم مقدمه عقلیه را هم به مطلق مقدمه، گاه   یاز دارد به 

ود یک مقدمه خارجیه، حالا ممکن انت عقل  باشد، ممکن انت غیرعقل  باشد و خلاصه این انت کله گلاه  خل

فهمد کله ا تظام و ا س اق لفظ جوری از طرف متکلم قرار داده شده که خودش به یک  حو از دلالت التزامیه کمن  م 

شلود کله خواهد به ذهن مخاطب م تق  بک لد، از کلاملش فهمیلده م خواهد  شر ک د و م دارد از پایین به بالا م 

شلود بلکله ملا متوجه ک د و گاه   ه، چ ین ا س اق  از ع ارت  م خواهد از اق  به اکثر، یا اکثر به اق ، ذهن را م 

باید با عوجه به یک امر خارج ، حالا آن امر خارج  عقل  باشد یا غیرعقل  باشد پ  ب ریم به این مطللب کله ملا 

 أ یط به الحکم و علت در مورد اص  چیست. پس ب ابراین، این هم  کته آخری انت که بایلد بله آن عوجله داشلته

آید اصلاح  که باید در ایلن قسلمت ا جلام بشلود؛ در باشیم که مجموعاً  کاع  که عرض شد راجع به... به  ظر م 

 مطلب اول، این امور ن عه و هفتگا ه بود. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

 

 47جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الثا   المقار ة بین الأولویة و غیرها»

شلود. مطللب اول بحث در قیاس اولویت بود که فرموده شد در کتاب که م احث این فص  در ضمن مطال   بیان م 

ما  لد ها هم هشود بین قیاس اولویت و بعض امور دیگری که آنبیان شد، المطلب الثا  . در مطلب دوم ن جش م 

شود. خب یک  از چیزهای  که در ها انتفاده م اس اولویت برای ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر از آنقی


